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 2931زمستان / شماره چهارم/ سال اول 

 و بررسي آن در آيه تطهير با نظر به تفاسير شيعه و اهل سنّت« اهل»شناسي  واژه

 1و محمّد اميري 2كيوان احساني

 

 :چكيده
اهل »سنت، پيرامون مسئله عصمت ترين آيات قرآن بين مفسران شيعه و اهل  آيه تطهير يكي از پرمناقشه

اهل »داند و در مقابل، برخي از علماي اهل سنت  مي (ع)را مختص خمسه طيبه« اهل بيت»شيعه . است« بيت
از   را اعم  « اهل بيت»را مختص زنان پيامبر، برخي ديگر شامل زنان پيامبر و خمسه طيبه و برخي ديگر « بيت

 .دانند مي... خويشان و اقوام پيامبر و

از جمع مؤنث به جمع مذكر در آيه تطهير « تغيير ضمير»در اين بين يكي از ادل ه مفسران شيعه بر اين ادعا، 

و « اهل»شناسي كلمه  تحليلي در پي نقد و ارزيابي اين مطلب، به واژه -اين پژوهش با رويكردي توصيفي . است
يده است كه هرچند با دلايل متقن عقلي و نقلي موارد استفاده آن در لغت و قرآن پرداخته و به اين نتيجه رس

« تغيير ضمير»اختصاص به خمسه طيبه دارد، اما استناد اغلب علماي شيعه به « البيت اهل»توان ثابت كرد  مي

 .محل بحث و تأمل است
 

 قرآن، آيه تطهير، اهل بيت، شيعه و اهل سنت : ها هكليد واژ
 

 مقدمه
 

تفاوت . شود يزترين آيات قرآن در ميان مفسران شيعه و اهل سنت محسوب ميآيه تطهير يكي از بحث برانگ    

. گردد برمي« البيت اهل»ديدگاه مفسران در تفسير اين آيه شريفه بيشتر به اختلاف نظر ايشان در مصداق عبارت 

در آيه تطهير، « البيت اهل»اند كه مراد از  همه مفسران شيعي مذهب و نيز گروهي از علماي اهل سنت بر اين عقيده

و امام  (ع)، امام حسن (س) حضرت فاطمه زهرا (ع)امام علي (ص)تنها و تنها خمسه طيبه؛ يعني پيامبراكرم 

، 8ج ،تا ؛ طوسي، بي124، ص2ج ،2111؛ مفيد، 199 -142، صص93 ج ،2141مجلسي،: ك.ر). باشند مي (ع)حسين

؛ 331ص ،1 ج ،2128كاشاني،   ؛ فيض121ص ،23 ج ،2148؛ ابوالفتوح رازي،333ص ،8 ج ،2934؛ طبرسي،993ص

حسيني  ؛114 ص ،1 ج ،2123؛ عروسي حويزي، 239 ص ،1 ج ،2921؛ قمي، 111ص ،1 ج ،2122بحراني،

مكارم شيرازي،   ؛293، ص 2ج ،2912؛ قرشي، 922 ص ،22 ج ،2121طباطبايي،  ؛113 ص ،2143استرآبادي، 

 (131 ص ،21 ج ،2911

از روايات اهل سنت نيز همين  اين ديدگاه نه تنها مورد اجماع شيعه بوده و به طرق مختلف روايت شده، بلكه بسياري 

 ،12 ج :2114عاشور،  ؛ ابن113 ص ،8 ج :2114؛ اندلسي،912ص ،1 ج :2121شوكاني،). كند حقيقت را منعكس مي

؛ 238 ص ،3 ج :2141سيوطي،  ؛281 ص ،21 ج :2921؛ قرطبي، 1-3 صص ،11 ج :2121؛ طبري، 112ص

: 2114 ؛ رازي،981ص ،1 ج :2111عطيه اندلسي، ؛ ابن291 ص ،9 ج :2114؛ بغوي،233 ص ،22 ج :2123آلوسي

ها مصداق اهل  آنالبيان پانزده روايت را به طرق مختلف نقل كرده كه همگيِ  چنانكه طبري در جامع (228 ص ،13 ج
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مفسر سني مذهب  حسكانى( 1-3، صص 11ج : 2121طبري، . )اند تطبيق داده بيت در آيه تطهير را بر خمسه طيبه 

 (28  ص ،1 ج ،2122حسكاني،) .كند ارزيابي مي وارده در اين زمينه را بسيار فراوان قرن پنجم نيز، روايات

برخي از اين در ادامه به . كنند ذكر مي« البيت اهل»در مقابل، برخي ديگر از علماي اهل سنت مصاديق متعددي براي 

 :شود نظرات اشاره مي

. گيرد نمى بر در را آنان از غير احدى و است (ص)پيامبر زنان فقط و فقط تطهير آيه در « البيت اهل»منظور از  .2

ارها در كه منسوب است به عكرمه اين ادعا . خواند فرامى مباهله پيرامون اين موضوع  براى را مردم و داد مى ندا باز

؛ سيوطي و 112 ص ،12 ج :2114عاشور،  ؛ ابن912 ص ،1 ج :2121؛ شوكاني، 183 ص ،9 ج :2119بلخي، : ك.ر)

 ص ،22 ج :2123؛ آلوسي، 238 ص ،3 ج :2122؛ سيوطي، 1ص  ،11 ج :2121؛ طبري، 113 ص :2122محلي، 

 (981 ص ،1 ج :2111عطيه اندلسي،   ابن  ؛291 ص ،9 ج: 2114 بغوي، ؛398 ص ،9 ج :2141زمخشري،  ؛23

. است (ع) حسين حسن، على، فاطمه، پيامبر، يعنى كساء، همسران پيامبر و اصحاب ،« البيت اهل»منظور از  .1

 (289 ص ،21 ج :2921؛ قرطبي، 113 ص ،8 ج :2114اندلسي، )

 (113 ص ،8 ج :2114اندلسي، . )باشد مي آنان پدران و (ص) پيامبر ، زنان« البيت اهل»منظور از  .9

شوكاني، ) .شد آنان حرام بر صدقه هستند كه هاشم بنى تمامى و (ص)پيامبر ، زنان« البيت اهل»منظور از  .1

 ص ،3 ج: 2122؛ سيوطي، 289 ص ،21 ج :2121؛ طبري، 113 ص ،8 ج :2114؛ اندلسي، 911 ص ،1 ج :2121

 (233 ص ،22 ج :2123؛ آلوسي، 233

تغيير »به خمسه طيبه، « البيت اهل»اثبات اختصاص قابل ذكر است كه يكي از ادله اغلب مفسران شيعه براي 

 ص ،14 ج: 2934؛ طبرسي، 912 ص ،8 ج :تا ؛ طوسي، بي129 ، ص2ج :2111مفيد، . )در آيه تطهير است« ضمير

  ؛293، ص 2ج: 2912؛ قرشي، 924 ص ،22 ج :2121؛ طباطبايي، 121 ص ،23 ج :2148؛ ابوالفتوح رازي، 221

 (131 ص ،21 ج :2911مكارم شيرازي، 

صيغه 11از مجموع . سوره مباركه احزاب پيرامون زنان پيامبر است 91تا  18كه؛ كليات بحث آيات   توضيح آن

گردد و فقط در بخش پاياني  است كه به زنان پيامبر برمي( تن ، كن ، نَ)صيغه، ضمير جمع مؤنث نظير  11موجود، 

برخي از علماي شيعه معتقدند كه به خاطر تغيير صيغه، . به كار رفته است( كُم)دو ضمير جمع مذكر  99آيه 

مخاطب آيه نيز تغيير كرده است، به عبارت ديگر مخاطب همه اين آيات هفتگانه زنان پيامبرند و مخاطب بخش 

اين در حالي است كه علماي اهل سنت با استناد به وحدت سياق . فقط و فقط خمسه طيبه هستند 99انتهايي آيه 

 .دانند را هم زنان پيامبر مي 99خاطب بخش پاياني آيه اين آيات، م

 -اين پژوهش در راستاي نقد و ارزيابي علميِ اين استدلال مفسران شيعه و اهل سنت با رويكردي توصيفي 

 .تحليلي به رشته تحرير درآمده است

 :در لغت« اهل»
 :ين شودتبي« اهل»شناس پيرامون واژه  در ابتداي بحث لازم است نظر علماي لغت

كنند و به طور مجاز  داند كه با او در يك خانه زندگي مي راغب اصفهاني اهلِ يك فرد را در اصل، كساني مي

اهل يك فرد »: نويسد وي مي. كند آن فرد معرفي مي بيت كنند، اهل مي جمع نسب در يك را ها آن و او كه كساني

ها را در يك  او و آن... قبيل نظير صناعت، خانه، شهر و  كساني هستند كه نَسَب يا دين يا چيزهاي ديگري از اين

از اهل »كند كه؛  ، و تصريح مي...داند مي« اهل»را جمع كلمه « أَهَلَات» و «أَهَال» ،«اَهْلُونَ»وي . «عنوان جمع كند

ا به معناي زماني م« تَأَه لََ»او ( 32 ص: 2121راغب اصفهاني، . )«كنند زنش تعبير مييك فرد به  داند كه فرد  ير

للّه آهلَكΧََكند، و جمله دعايي  ازدواج مي  (31ص همان،). داند را نيز از همين باب مي Βالجنة في ا



 و «أهلون»وي . فارس معتقد است؛ اهل يك فرد عبارتست از همسر وي، و اهل بيت عبارتند از؛ ساكنين خانه ابن

 (228 ص ،2 ج :2924مصطفوي، به نقل از . )كند ذكر مي« اهل»را به عنوان جمع كلمه  «أهالى»

داند، كه مراتب  را تحقق انس همراه با تعلق خاطر و وابستگي به يكديگر مي« اهل»مصطفوي معناي حقيقي ماده 

 (234 ص ،2 ج :2924مصطفوي، . )شود ميها و دامادها  نوه  متفاوتي دارد و شامل همسر، دختران، پسران،

ا به خاطر « اهل بيت»داند و به كار بردن  كيشان او مي طريحي اهل يك فرد را اعم از شيعيان، پيروان و هم ر

 (921 ص ،3 ج: 2913 طريحي،. )داند تبعيت زياد اهل خانه از وي مي

وي به . كند معرفي ميترين افراد به او  منظور اهل بيت را ساكنين خانه تعريف كرده و اهل يك فرد را خاص ابن

الٌ» ،«أَهْلوُن»سيدة اهل يك فرد را خويشان و نزديكان او دانسته و جمع آن را  نقل از ابن  و «أَهْلات» ،«أَهَال  » ،«آهَ

شود  هرجا اهل مذكر باشد با واو و نون جمع بسته مي»: گويد او همچنين به نقل از سيبويه مي. كند ذكر مي« أَهَلات»

شناس معروف مقصود از  اين لغت( 18 ص ،22 ج :2141منظور،  ابن) «.آيد شد به شكل أهلات ميو هرگاه مؤنث با

مراد از جمله . گيرد را به معناي ازدواج فرد مي «يَأْهلُُ امرأةَ فلان أَهلََ»الرجل را همسر وي دانسته و  اهل  آهلََكΧَوي 

ا الجنة في الله یهَالً تو ر را به معناي اين  Βإِ گيرد و با اشاره به حديث  ا در بهشت به ازدواج درآوَرَد ميكه خداوند 

ا العَزبَ و حظََّين الآهِلَ أَعطْىΧنبوي ؛ الآهل كسي است كه Βعيال و زوجة له الذي: الآهِلΧ :كند تصريح مي Βحظًَّ

 (18 ص ،22 ج :2141منظور،  ابن. )زن و خانواده دارد

او اهل بيت را ساكنين خانه . داند ترين مردم نسبت به او مي خاصاحمد نيز اهل يك فرد را همسر وي و  بن خليل

 (83 ص ،1 ج: 2124 فراهيدي،. )كند ذكر مي« اهل»را به عنوان جمع « أهلات»و « أهلون»و 

 بنابراين؛

هر فرد كساني هستند كه به سبب قرابت و نزديكي، انس و الفت و يا به واسطه وابستگي به چيزي نظير « اهل» .2

 . كند به آن فرد تعلق و ارتباط پيدا مي... خانه، شهر، كار، دين و 

ا همسر انسان معرفي مي« اهل»قريب به اتفاق لغويون حداقل  مصداق  .1  كنند و به لحاظ وابستگي و انسي كه ر

 .كنند را ساكنين خانه تعريف مي« البيت اهل»اعضاي خانه به خاطر سكونت در آن دارند 

و « أهْلات»و گاه به صورت « آهال»و « أهال»، «أهلون»را گاه به صورت « اهل»شناسان جمع  از آنجا كه لغت .9

شود و گاه  كر به كار برده ميگاه مذ  اي جايزالوجهين است، يعني كلمه« اهل»يابيم كه  كنند درمي مطرح مي« أهَلات»

 .به صورت مؤنث

 در قرآن« اهل»

هاي آن عبارتند  كريم به كار رفته است كه برخي از تركيب بار در قرآن 294مشتقات آن بيش از  و« اهل»كلمه 

ةِ، أَهلِْ ، الْقرُى أَهلَْ الإِْنجِْيلِ، أَهلُْ الكْتِابِ، أَهلِْ: از رِ، هْلَ البْيَْتِ، أَ أَهلَْ الْمدَِينَ هِ  أَهلِْ الذ كِْ  أَهْلُ  الن َارِ، أَهلِْ الْقرَْيةَِ، هذِ

.الْمَغْفرِةَِ و  أَهلُْ ، الت َقوْى  ... 

؛ يكي «البيت اهل»دو بار به شكل معرفه  به كار رفته است؛ قرآن در بار سه فقط« بيت»و « اهل»ولي تركيب 

هُ الْبَيْتِ أهَْلَ علََيكُْمْ بَرَكاتُهُ وَ اللَّهِ رَحمَْتΧُ :همسر وي گفتندخطاب به  ملائكه كه (ع)ابراهيم اهل بيت حضرت درباره  إنَِّ

ریِدُ إنَِّماΧدر آيه  (ص)پيامبر اسلام بيت اهل درباره و ديگرى ،(19،هود) Βمَجِيدٌ حمَِيدٌ لَ الرِّجْسَ عَنكُْمُ لِيُذهِْبَ اللَّهُ یُ  أهَْ

 ؛ در«اهل بيت »يك بار هم به شكل نكره، . مشهور است« تطهير»كه به آيه ( 99،احزاب) Βتَطهِْيراً یطُهَِّرَكُمْ وَ الْبَيْتِ

نواده و بود كوچك نوزادى زماني كه ،(ع)حضرت موسى داستان زنى شير  از هيچ ولي او كردند پيدا را او فرعون  خا



؛ (21،قصص) Βناصِحون لَه وَ هُم لكَُم یكَفلُونَهبَيتٍ  اهَلِ علَى اَدلُكُّم هَلΧ: گفت آنان به (ع) خواهر موسى گاه آن .نخورد

 !باشند؟ او خيرخواه و كنند كفالت شما براي را نوزاد اين توانند مي كه كنم راهنمايي اي خانواده به را شما آيا

 :توان به نتايج زير رسيد در قرآن، مي« اهل»با دقت در تمامي موارد استفاده 

ها را عضوي از اعضاي  به كار رفته و يا آن« زن و همسر»يا مستقيما درباره « اهل»واژه اولاً؛ در چند آيه از اين آيات، 

 :برخي از اين آيات به شرح زير است. خانواده مطرح كرده است

نْ إلَِّا سوُءًا بِأهَلْكَِ أرََادَ مَنْ جَزَاءُ مَا قَالَتΧْ: گويد ، زليخا خطاب به همسرش مي(ع)در داستان حضرت يوسف .2  أَ

مٌ عَذَابٌ أوَْ جَنَیسْ  .كند و از خود به اهل تعبير مي( 13،يوسف) Βألَِي

لاَّ أهَلَْهُ وَ فَأنَْجَيْناهΧُ: اينچنين آمده است (ع)در آيات متعددي درباره داستان حضرت لوط .1  مِنَ كانَتْ امْرَأتََهُ إِ

نَ فيِ عَجُوزًا إلَِّاأَجمْعَينَ،  أهَلَْهُ وَ فَنَجَّيْناهُ Χ ؛(89،أعراف) Βالغْابِرینَ ابِریِ  وَ نَجَّيْناهُ إِذΧْ ؛(212 -223،شعراء) Βالغَْ

ا أَجمْعَينَ، أهَلَْهُ نَ فيِ عَجوُزًا إلَِّ ریِ  وَ لَنُنَجِّيَنَّهُ فيها بمَِنْ أَعلَْمُ نَحْنُ قالوُا لُوطاً فيها إِنَّ قالΧَ؛ (291،صافات) Βالغَْابِ

 لا وَ تَخَفْ لا قالوُا وَ ذرَْعاً بهِِمْ ضاقَ وَ بهِِمْ ءَ سي لُوطاً رُسلُُنا جاءتَْ أَنْ لمََّا وَ، الغْابِرینَ مِنَ كانَتْ امْرَأتََهُ إِلاَّ أهَلَْهُ

جُّوكَ إنَِّا تَحْزَنْ هلَْكَ وَ مُنَ لاَّ أَ ابِرینَ مِنَ كانَتْ امْرَأتَكََ إِ هلَْهُ وَ فَأنَْجَيْناهΧُ؛ (99 و91،عنكبوت) Βالغْ لاَّ أَ  امْرَأتََهُ إِ

است و سپس  (ع)حضرت لوط« اهل»در همه اين آيات ابتدا سخن از نجات (. 31،نمل) Βالغْابِرینَ مِنَ قَدَّرنْاها

ا از آن استثنا مي شود ولي براي رفع سوء  كند، به عبارت ديگر اهل شامل همسر وي نيز مي همسر لوط ر

او را از اين جمع جدا مي  .كند برداشت، به سرعت 

او امتحان (ع)ستان حضرت ايوبدر دا .9 گذارد، خداوند زن و فرزندش را  هاي سخت را پشت سر مي آنگاه كه 

حمَْةً معَهَُمْ مِثلْهَُمْ وَ أهَلَْهُ لَهُ وهََبْنا وΧَكند؛  يكبار ديگر به وي عطا مي  (19،ص) Βالْألَْبابِ لِأوُلِي  ذِكْرى وَ مِنَّا رَ

دهد، آن ضمير به شكل  را استفاده كرده و ضميري بدان اسناد مي« اهل»واژه ثانيا؛ً دأب قرآن اين است كه هرجا 

از اطاله كلام براي نمونه تنها به برخي از اين آيات اشاره مي. جمع مذكر است  :شود براي جلوگيري 

2. Χَنائمِوُنَ هُمْ وَ بَياتاً بَأْسُنا یَأتِْيهَُمْ أَنْ  الْقُرى أهَْلُ فَأَمِنَ أΒ (31 ،أعراف) 

1. Χَنَّ لوَْ و ا وَ آمَنوُا  الْقُرى أهَْلَ أَ نْ وَ الْأرَْضِ وَ السَّماءِ مِنَ بَرَكاتٍ علََيهِْمْ لَفَتَحْنا اتَّقوَْ ا بمِا فَأَخَذنْاهُمْ كَذَّبوُا لكِ  كانوُ

بوُنَ  (32 ،أعراف) Βیكَسِْ

9. Χَبشِْروُنَ المَْدینَةِ أهَْلُ جاءَ و  (21،حجر) Βیسَْتَ

1. Χریَْةٍ أهَْلَ أتََيا إِذا حَتَّى فَانطْلََقا عمَا قَ أبَوَْا أهَلْهَا اسْتطَْ  (11،كهف) Β ...یضَُيِّفوُهمُا  أَنْ فَ

3. Χَلوُنَهُ بَيْتٍ أهَْلِ  علَى أَدلُُّكُمْ هَلْ فَقالَتْ قَبْلُ مِنْ المَْراضِعَ علََيْهِ حَرَّمْنا و  (21،قصص) Βناصِحوُنَ لَهُ هُمْ وَ لكَُمْ یكَْفُ

2. Χتُ إنِِّي امكُْثوُا لِأهَلِْهِ قَالَ نَارًا الطُّورِ جَانِبِ مِنْ آنَسَ بِأهَلِْهِ وَسَارَ الْأَجَلَ موُسىَ قضََى فلَمََّا مْ لعَلَِّي نَارًا آنسَْ  آتِيكُ

لَّكُمْ النَّارِ مِنَ جَذوَْةٍ أوَْ بِخَبَرٍ مِنهَْا  (13،قصص) Βتصَْطلَوُنَ لعََ

1. Χَّفضَْلَ أَنَّ وَ اللَّهِ فضَْلِ مِنْ ءٍ شيَْ  علَى یَقْدرِوُنَ أَلاَّ الكِْتابِ أهَْلُ یعَلَْمَ لِئلَا  (13،حديد) Β ... اللَّهِ بِيَدِ الْ

 :بنابراين

 الانجيل، اهل الكتاب، هايي چون؛ اهل تركيب با توجه به آنچه كه در معناي لغوي اهل بيان شد، استعمال .2

بين آنها  وابستگي و تعلق انس، گرفتن نظر در در قرآن با ...و النار اهل التقوي، اهل الذكر، اهل المدينه، اهل



ت به اهليت، در ضعف و شد ت است و آنان  كريم رو قرآن از اين. دارد بستگي تعلق و اين انس در ضعف و شد 

ه و اهل آورند، ايمان به او و باشند عقيده هم پيغمبرى با كه را  و وابستگي كه كساني از و داند مي او ذر ي 

او از كه چند كند، هر مي اهلي ت سلب ندارند، او با تعل قي درباره فرزند  خدا كه همانگونه باشد، فرزندان 

  .(12،هود) Βأهلك من ليس إن هΧ: فرمود (ع)نوح حضرت

اولاً؛ در برخي از آيات  در قرآن، مي« اهل»با دقت و بررسي فراوان در تمامي موارد استفاده  .1 توان گفت كه 

نواده مطرح  به كار رفته و يا آن« زن و همسر»يا مستقيما درباره « اهل» قرآن، واژه ها را عضوي از اعضاي خا

توان گفت قرآن هميشه ضمير جمع  ، مي«اهل»كرده است و ثانيا؛ً با توجه به موارد اسناد ضمير به واژه 

  .مذكر را به كلمه اهل اسناد داده است

 :شيعه پيرامون تغيير ضمير در آيه تطهيربررسي ديدگاه برخي از علما و مفسران 

به خمسه « البيت اهل»همانگونه كه در مقدمه بيان شد، يكي از ادله علماي شيعه مبني بر اختصاص عبارت 

ايشان معتقدند كه چون ضماير مؤنث موجود در اين آياتِ هفتگانه يكباره . در آيه تطهير است« تغيير ضمير»طيبه، 

در ادامه به . كند كند و افاده معناي جديدي مي اند، مخاطب آيه نيز به تبع آن تغيير مي دهبه ضمير مذكر تغيير كر

 :شود برخي از اين نظرات اشاره مي

علامت جمع مؤنث ( نون)علامت جمع مذكر و ( ميم)شيخ مفيد در تفسير خود با اشاره به اينكه در كلام عرب 

در حقيقت و چه در مجاز جايز نيست، به آيه تطهير اشاره كرده  است و استعمال اين دو علامت به جاي يكديگر چه

ا « ميم»؛ پس چون «الأو ل المذكور إلى القول هذا يتوج ه لم أن ه علمنا النون، أسقط و بالميم جاء فلم ا»: گويد و مي ر

 (129 ص، 2ج :2111مفيد، . )نيستفهميم كه آن مطلب متوجه مخاطب ابتدايي  را برداشت، مي« نون»آورد و 

 لو لأنه غلط، هذا و»: گويد داند، مي شيخ طوسي با رد  نظر عكرمه كه اهل بيت را منحصر در همسران پيامبر مي

 إنما يقول أن يجب فكان ...الآيات من تقدم ما جميع في فعل كما المؤنث، بكناية عنهم لكنى خاصة فيهن الآية كانت

؛ «فيها لهن مدخل لا النساء ان على دل  المذكر بكناية كنا فلما يطهركن، و البيت اهل الرجس عنكن ليذهب الل هَ يريد

كرد، پس حالا كه از ضمير  ها را خطاب مي اگر آيه مخصوص زنان پيامبر بود بايد مثل آيات قبل با ضمير مؤنث آن

 ص ،8 ج :تا سي، بيطو) .ها هيچ مدخليتي در اين قسمت از آيه ندارند رساند كه آن مذكر استفاده كرده، اين را مي

912) 

سپس بازگشتن به آن طبرسي در ذيل آيه مورد بحث و در توجيه تغيير ضمير، التفات ضمير از مخاطب به غير و 

 (221 ص ،14 ج: 2934طبرسي، ) .داند را عادت فصحاي عرب دانسته و دأب قرآن مي

ا  باره معتقد است كه ظاهر قرآن مانع از آن است ابوالفتوح رازي در اين  .براي زنان استفاده كندكه ضماير مذكر ر

 ( 121 ص ،23 ج :2148ابوالفتوح رازي، )

چرا كه آيه  مراد از اهل بيت در اينجا فقط زنان پيامبر نيست،»: گويد علامه طباطبايي با ذكر همين استدلال مي

ايشان ادامه . «دهند ارجاع زنان به را مردان ضمير نيست صحيح خطاب داده و هيچگاه« عنكم»آنان را با ضمير 

؛ پس يا بايد گفت منظور از اهل بيت «لغيرهن  الخطاب يكون أو... لغيرهن  و لهن  الخطاب يكون أن فام ا»: دهند مي

  (924 ص ،22 ج :2121طباطبايي، . )«اند و يا اينكه مخاطب آيه افرادي غير از ايشان... زنان پيامبر و ديگران هستند

 مراد كه كنيم مي يقين وضع تغيير اين از» :گويد تغيير ناگهاني ضمير در اين آيات هفتگانه ميقرشي با اشاره به 

 ليذُْهِبَ) :فرمود مي قبل سياق مثل گرنه و هستندمرد  اكثرشان يا و شان همه كه است جمعى «يُطَه رِكَُمْ وَ عنَكُْمُ» از

رَكُن َ وَ الرجْسَ عنَكُْن َ  (293ص ، 2ج: 2912قرشي، )« (يُطَه 



 مؤنث جمع صورت به عموماً آمده بعد و قبل آيات در كه ضميرهايى»: كند آيت الله مكارم شيرازي تصريح مي

 در ديگرى معنى دهد مى نشان اين و است، مذكر جمع صورت به همه آيه از قسمت اين ضمائر كه حالى در است،

 (131 ص ،21 ج :2911مكارم شيرازي، ) .«است بوده نظر

التفات از مخاطبي به »: گويد آملي نيز در استدلال به تغيير ضمير، به همين معنا اشاره كرده و مي آيت الله جوادي

مخاطب ديگر كه يكي از فنون بلاغت است و به كارگرفتن جمله معترضه كه حاكي از اهميت و فوريت مطلب است، 

رو تغيير در خطاب، گوياي  هفت آيه است، از ايندو مانع جدي براي حكم قطعي به وحدت مخاطب در مجموع اين 

در ( كُم)بر اين اساس مفسران مكتب امامت معتقدند مخاطب آيه تطهير كه ضماير جمع مذكر . تغيير مخاطب است

آمده ( كن ، تن ، نَ)ها ضماير جمع مؤنث  آن به كار رفته است، غير از مخاطب آيات قبلي و بعدي است كه در آن

 ( 22، ص 3ج : 2983آملي،  جوادي. )«است

 :بنابراين

از مهمترين ادله اغلب علماي متقدم و « تغيير ضمير»توان دريافت كه  با دقت در مطالب پيش به روشني مي يكي 

حال به ارزيابي ديدگاه برخي از . متأخر شيعه مبني بر رد  شمول زنان پيامبر در مصاديق اهل بيت در آيه تطهير است

 :شود  پرداخته و به طور مختصر به برخي از اين نظرات اشاره ميمفسران اهل سنت 

 :بررسي ديدگاه برخي از مفسران اهل سنت پيرامون تغيير ضمير در آيه تطهير
مقاتل بن سليمان با نظر به معناي لغوي اهل بيت و با استدلال به اينكه چون زنان پيامبر در خانه ايشان هستند، 

مْ  وَ بيته فى النبي لأنهن نساء يعنى البْيَْتِ أَهلَْ يا»: گويد ان پيامبر دانسته و ميمقصود از اهل بيت را همسر  يُطَه رِكَُ

 (183 ص ،9 ج :2119بلخي، . )«تَطْهيِراً الآيات هذه ذكر فى الذي الإثم من

 لفظ لأن»: گويد اشاره كرده و مي« اهل بيت»سمرقندي در استدلال به چرايي استفاده از ضمير مذكر، به لفظ 

 ،9 ج :تا سمرقندي، بي. )يا مؤنث واقع شودتواند مذكر و  ؛ چرا كه لفظ اهل بيت مي«يؤنث و يذكر أن يصلح البيت أهل

 (24 ص

 در اظهار نظر عجيبي همسران دارند، مشترك مخاطب هفتگانه آيات كند مي ادعا كه آن از پس اندلسي ابوحيان

كند و  دانسته و با اشاره به قاعده تغليب اين تغيير ضمير را توجيه مي( البيَت اَهلَ)و پدران ايشان را مشمول  پيامبر

نْكُمُ، :في الخطاب في المؤنث على المذكر غلب آباءهن، و يشملهن البيت أهل كان لما و»: گويد مي . «يُطَه رِكَُمْ وَ عَ

 (113ص  8ج : 2114اندلسي، )

خويش و استفاده از قاعده تغليب را علت آوردن ضمير مذكر ابن عاشور حضور پيامبر در خانه و در جمع زنان 

ه صل ى ء النبي لاعتبار التغليب طريقة على المذكر جمع بصيغة بالضميرين ء جي إنما و »: گويد دانسته است و مي  الل 

 :2114عاشور،  ابن). «مبلغه هو إذ الخطاب هذا حاضر هو و بيوتهن من بيت كل رب لأنه الخطاب هذا في سل م و عليه

 ( 112 ص ،12 ج

در ميان زنانش و نيز استفاده از قاعده تغليب را علت به كار بردن ضمير  (ص)خدا جوزي نيز حضور رسول ابن

 (982ص  ،2ج :2111جوزي،  ابن) .«المذك ر فغلب فيهن  كان( ص)الله رسول لأن  »: گويد داند و مي مذكر مي

دانسته و استفاده از ضمير  مسه طيبه را همراه با زنان پيامبر در زمره اهل بيتقرطبي با استناد به سياق آيات، خ

 و حسينا و حسنا عليا و عليه الله صلى الله رسول لأن»: گويد شمارد و مي اي كلي برمي مذكر را از باب تغليب، ضابطه

إذا فيهم، كان  و فيهن، الآية لان البيت، أهل من الزوجات أن الآية فاقتضت المذكر، غلب المؤنث و المذكر أجتمع و 

 (289ص  ،21ج :2921قرطبي، )« .الكلام سياق عليه يدل لهن المخاطبة

 في المذكر جمع ضمير أورد و» :گويد مي ضماير اختلاف توجيه نيز در سنت آلوسي، يكي ديگر از مفسرين اهل

 در( كُم)؛ «للفظ رعايةً ذلك مثل في المذكر صيغ يستعملون ما كثيراً والعرب الأهل للفظ رعاية( يُطَه ِرَكُم)و( عنَكُم)



شده است و عرب در مثل چنين حالتي بسيار از صيغه مذكر  آورده مذك ر( اَهل) لفظ مراعات براي مورد دو اين

هُ اللهِ رَحمَتُ اللهِ اَمرِ مِن اتَعَجَبينΧَوي براي اين مدعا به آيه ( 231 ص ،22 ج: تا آلوسي، بي. )كند استفاده مي  و بَرَكاتُ

 بود، مؤنث مفرد كه( ع) حضرت ابراهيم همسر به تعجب پاسخ در ملائكه ، كه در آن(19،هود) Βالبَيت اهَلَ علََيكُم

لَيكُم) مذكر جمع ضمير  Β ... بِقَبَسٍٍ مِنها ءاتيكُم لعَلَيّ ناراً ءانسَتُ انِيّ امكُثوا لاهَلِهِ فَقالΧَاند، و آيه  برده كار به( عَ

 مذكر جمع برايش ولي بوده، مؤنث مفرد نيز است شده اشاره او به( اَهلهِِ) با كه( ع)موسي همسر ، كه در آن(24،طه)

 (همان. )كند رفته، استشهاد مي كار به( ءاتيكُم) و( امكثُوا)

 :كند آملي در رد  نظر آلوسي دو اشكال لفظي وارد مي آيت الله جوادي

 لفظ اعتبار خصوصيت خاصي دارند كه به« كُم»آيا دو ضمير : پرسد سؤالي مينخست اينكه؛ ايشان در ضمن 

اگر را خصوصيت آن اند، آمده آيه هفت اين مجموع در كه ضميري دو و بيست ولي آمده مذكر «أهل»  ندارند؟ 

 كلمه از بعد ضمير دو حد اقل يا آيه اين ضمير هشت در بايد دارد، را تغييري چنين اقتضاي «أهل» لفظ مراعات

 (293ص  ،3ج: 2983آملي،  جوادي) .شد مي چنين نيز بعدي آيه در ،«أهل»

آملي بايد گفت كه؛ تنها خصوصيتي كه باعث شده اين  در پاسخ به اين اشكالِ مطرح شده از سوي آيت الله جوادي

اند و از  ان پيامبر بودهتوضيح آنكه در آيات قبل مخاطبْ زن. است« رعايت لفظ اهل»دو ضمير مذكر به كار برده شوند 

چون لفظ اهل به كار  99كلمه اهل استفاده نشده، لذا ضماير جمع مؤنث به كار رفته است، ولي در قسمت آخر آيه 

 .رفته، به اعتبار لفظِ آن از ضمير مذكر استفاده شده است

 صورتي در[ لفظ اهلرعايت ] است كه؛ اين توجيه كنند اين آملي مطرح مي اشكال دومي كه آيت الله جوادي

 هم يعني است جايزالوجهين اي كلمه «أهل» كه حالي در باشد، غلط ،«أهل» به مؤنث ضمير ارجاع كه است صحيح

استناد  «سمرقندي»ايشان براي تأكيد بر اين مطلب به قول  .مؤنث ضمير هم و گردد برمي آن به مذكر ضمير

ايشان همچنين با نقل اين مطلب از  9.«ذكر و مؤنث واقع شودتواند م البيت مي لفظ اهل»: گويد كنند، كه مي مي

ةِ  هذِهِ) جاي به مبني بر اينكه اگر زمخشري باز هم صحيح بود، به جايز  «أهلها الظالمة»: فرمود مي( اَهلُها الظ الِمِ القرَيَ

 (292ص ،3همان، ج) 1.كند تأكيد مي «أهل»الوجهين بودن 

كنند بايد گفت؛ همانگونه كه در ابتداي بحث بدان اشاره شد،  مطرح ميدر پاسخ به اشكال دومي كه ايشان 

« اهل»را به عنوان جمع ... و « أهَلات»، «أهلات»، «اهلون»اي جايزالوجهين است و اغلب لغويون  هرچند اهل واژه

اده كند و ضميري اي از لفظ اهل استف اند اما آنچه كه انكار ناپذير است اين است كه هرگاه قرآن در آيه ذكر كرده

 .رود، و آيه تطهير نيز از اين امر مستثنا نيست بدان اسناد دهد، آن ضمير هميشه در صيغه جمع مذكر به كار مي

 كه كريم قرآن كه اولاً است اين سمرقندي و زمخشري ادعاي شاهد»: نويسد آملي در ادامه مي آيت الله جوادي

( واَهلونا اَموالنُا شَغَلَتنا) آيه در داده، اسناد آن به مذكر ضمير يا فعل و كرده استعمال مذكر در را «أهل» واژه غالباً

 ،3همان، ج.)«است آن رفع علامت «و» كه است «شغلتنا» فاعل «أهلونا». است داده اسناد آن به نيز مؤنث فعل

 ( همان. )دهد وي اين قول را به اعراب القرآن درويش اسناد مي( 291ص

 (واَهلونا اَموالنُا شَغَلتَنا)به آيه  سمرقندي و توان دوگونه برداشت نمود، اول اينكه؛ زمخشري مياز اين جمله 

آملي براي  آملي فقط اين استشهاد را نقل كرده باشد، و دوم اينكه آيت الله جوادي استشهاد كرده، و آيت الله جوادي

در فرض اول، نگارنده با دقت فراوان در تفاسير . باشد سمرقندي به اين آيه استشهاد كرده و تأكيد بر ادعاي زمخشري

در فرض دوم بايد گفت؛ اين مطلب جاي بسي . ذيل آيات مورد بحث چنين مطلبي را نيافت« بحرالعلوم»و « كشاف»
                                                                 

م)و قال  -0  (03، ص0ج: تا سمرقندي، بي. )یصلح أن یذكرّ و یؤنث« البيت أهل»لأنّ لفظ « عنكنّ»بلفظ التذكير و لم یقل ( عَنكُ

 (505: ، ص2 ج: 2230زمخشري، . )الظالمة أهلها، لجاز لا لتأنيث الموصوف ولكن لأنّ الأهل یُذكرّ ویُؤنّث: ولو أُنّث فقيل - 2



كه جمع غير عاقل است و حكم مفرد مؤنث دارد، تأنيث « اموالنا»به خاطر اسناد به « شغلتنا»تأمل دارد، چرا كه فعل 

الدين درويش در اين  چنانكه محيي. كند نه از معطوف فاعل ده و اساسا فعل در جنسيت از فاعل خويش تبعيت ميش

دعاس نيز ( 191 ص ،3 ج :2123درويش، )داند،  مي« اموالنا»را ملحق به جمع مذكر سالم و عطف به « اهلونا»زمينه، 

 (119 ص ،9 ج: 2113 دعاس،. )كند به آن ذكر مي را معطوف« اهلونا»دانسته و « شغلتنا»را فاعل « اموالنا»

 ،«طه» هاي ذيل آيات مشابه در سوره آملي در نقد اين استدلال آلوسي، با اشاره به تفسير او، در آيت الله جوادي

 ،(ءاتيكُم) ،(سئَاتيكُم) در جمع ضمير تبعيت موارد اين از يك هيچ در[ آلوسي]  او»: گويد مي «قصص» و «نمل»

 هنگام (ع)موسي همسر چون كه است باور اين بر همواره بلكه است، نكرده مطرح اصلاً را «أهل» لفظ از( تصَطَلون)

كرده  خطاب ها آن به جمع ضمير با خدا كليم نبود، تنها طور وادي مقد س و نور آتش سوي به حضرت آن حركت

 (211 ، ص3ج: 2983آملي،  جوادي) .است

بايد گفت كه اولًا؛ اين طور نبوده كه آلوسي تبعيت ضمير جمع از لفظ اهل را اصلا مطرح در پاسخ به اين اشكال 

: قيل والخطاب»كند؛  در اين آيات ياد مي «اهل» لفظ نكرده باشد، بلكه وي به عنوان يك قول از احتمال رعايت

ثانياً؛ به  ،(182، ص 8همان، ج) «للتفخيم أو الأهل لفظ لظاهر إم ا والجمع. وحدها للمرأة: وقيل والخادم، والولد للمرأة

فرض كه جمع كثيري همراه حضرت موسي بوده باشند سخن اينجاست كه در اين آيات به خاطر رعايت لفظ اهل 

 .ضمير مذكر آورده شده، چه تعداد اهل يك نفر باشد و چه جمع كثيري

مؤنث به جمع مذكر را به عنوان يكي از ادله  تغيير ضمير از جمع (ع)آيا ائمه معصومين»نگارنده با اين سؤال كه؛ 

، به جستجو در منابع حديثي شيعي پرداخت «اند يا خير؟ به خويش مطرح كرده« البيت اهل»اثبات اختصاص عبارت 

 بن علي بن زيد قال و: الجارود أبو قال: عنه»: و تنها با يك روايت مواجه شد كه در آن، اين استدلال مطرح شده بود

 لو الله ايم و أثموا، و كذبوا قد و النبي، أزواج الآية بهذه أراد يزعمون أنما الناس من جهالا إن(: السلام عليهما)الحسين

كُرنَْ وَ: قال كما مؤنثا، الكلام لكان و. تطهيرا يطهركن و الرجس، عنكن ليذهب: النبي لقال أزواج بها عنى   يتُْلى ما اذْ

تِكُن َ فِي ؛ فيض كاشاني، 122 ص ،1 ج: 2122؛ بحراني، 239، ص 1ج: 2921قمي، ) «الن ِساءِ مِنَ كَأَحدَ  لَستُْن َ و بيُوُ

كه اولا؛ً سلسله راويان اين حديث مجهول و به ابوالجارود  (129 ص ،13 ج: 2141؛ مجلسي، 339 ص ،1 ج :2128

نقل شده، كه  (السلام عليهما)نمنسوب شده است، و ثانياً؛ به فرض صحت سند، اين حديث از زيد بن علي بن الحسي

هيچگاه با  (ع)هرچند قابل احترام است اما سخن معصوم نيست و آنچه كه عيان است اين است كه ائمه اطهار

 .اند استدلال به تغيير ضمير مدعاي خود را در مورد آيه تطهير اثبات نكرده

 :بنابراين

ا استناد به وحدت سياق آيات، همسران پيامبر را نيز همانگونه كه به تفصيل اشاره شد قاطبه مفسران اهل سنت ب

توجيه « ظاهر لفظ اهل»و يا رعايت « تغليب»داخل كرده و تغيير ضمير را با قاعده « البيت اهل»در مصاديق 

 . كنند مي

فرضي با اين آيات روبرو شويم، بر طبق سياق آيات، مخاطب آن  توضيح آنكه؛ اگر به تنهايي و بدون هيچ پيش

 حال اگر؛. ن پيامبر هستندزنا

شخص پيامبر را يكي از اعضاي اهل بيت خويش در نظر بگيريم، قرآن طبق قاعده تغليب از صيغه جمع مذكر  .أ 

 .استفاده كرده و اين بلا مانع و حتي مطابق با قواعد عرب است

داخل نكنيم، اهل بيت را منحصر در زنان پيامبر در نظر بگيريم و شخص پيامبر را در مصاديق اهل بيت  .ب 

 .كند كه براي رعايت لفظ اهل از ضماير مذكر استفاده نمايد روش معمول قرآن ايجاب مي

از لحاظ استعمالات لغوي مطلق « البيت اهل»ترديد تركيب  نتيجه اين نگاشته تا اين قسمت، اين است كه بي

ا  د، تواند بسياري از وابستگان پيامبر از جمله همسران او را شامل شو است و مي چنانكه استعمالات قرآني نيز اين آن ر



بحث لغوي به تنهايي در به دست آوردن مراد متكلم »: گويد آملي مي در همين زمينه آيت الله جوادي. كنند تأييد مي

، گستره معناي لغوي را توسعه «ورود»يا « حكومت»كند، زيرا در هر استعمالي متكلم حق دارد از باب  كفايت نمي

. «او باشد« مراد استعمالي»متكلم غير از « مراد جد ي»و به اصطلاح اصول فقه ... مضي ق گردانددهد و يا 

 (33، ص 3ج: 2983  آملي، جوادي)

و به تبع آن تفسير اين آيه شريفه « البيت اهل»اما در انتها توجه به چند نكته مهم در تعيين مصداق حقيقي 

 :نماياند بسيار ضروري مي

 :تطهيرشأن نزول آيه  .1

نخست رواياتي كه در شأن . در تفاسير شيعه و اهل سنت دو دسته روايت در شأن نزول اين آيات وارد شده است    

در مورد دسته نخست دو نقل . بيان شده است 99آمده و دوم رواياتي كه در شأن قسمت آخر آيه  13و  18دو آيه 

 :وجود دارد

علت  عمر .بود سؤال مردم براي حضور عدم اين. نشدند حاضر مسجددر  نماز چند روزي براي (ص)اكرم  پيامبر .أ 

 اين از بخندد، پيامبر تا بگويم چيزي است خوب: گفت خود به محضر پيامبر رسيد با وقتي. اين امر را جويا شد

. زنم مي كتكش شدت به خواهد، مي نفقه من از[ است بوده خودش همسر وي منظور] فلاني ببينم اگر: گفت رو

 به عمر گاه آن .است داشته باز شما[ جمع در حضور] از مرا[ متعارف غير نفقه تقاضاي] همين: فرمود پيامبر

كن؛  مراجعه خودم به خواستي چيزي اگر نكن؛ تقاضا چيزي خدا رسول از :گفت و رفت دخترش حفصه سراغ

ا ...لَازوجكَِ قلُ الن بَي ياَي ُهَا»آيات  اين جريان، از پس.  ...رفت حضرت آن همسران ديگر سراغ به سپس  اَجرً

 بين را او و گذاشت آيه اين نزول جريان در را عايشه ديگران از اكرم پيش پيامبر. شد نازل( 18: احزاب) (عَظيما

 عايشه ليكن كرد؛ مخي ر او از جدايي و بر آخرت دنيا ترجيح بين و حضرت آن با زندگي و دنيا بر آخرت ترجيح

 آن با زندگي ادامه همگي ولي كرد؛ مخير دو اين بين را همسران ديگر سپس برگزيد؛ را حضرت آن با زندگي

، ص 21 ج القرطبي، ؛ تفسير183ص ،9ج :2123؛ ابن كثير، 33ص  ،12ج :2121طبري، ) .برگزيدند را حضرت

به نقل از العك،  918 ، ص9 ج أحمد، مسند و 2118حديث  مسلم ؛ صحيح923ص : 2122؛ عناية، 221

 (111 ص :2111

 آنگاه گرفت، كناره ها آن از ماه يك پيامبراكرم رو اين از ورزيدند، مي هَووگرانه حسادت يكديگر پيامبر به همسران .ب 

 (33ص  ،12ج :2121طبري، ) .شد نازل او همسران تخيير آيه

بدين شرح كه روزي پيامبر، علي، فاطمه، كند؛  مي بيان را 99 آيه از بخشي نزول سبب كه است رواياتي دوم دسته

: گويد مي و پوشاند مي عبايي با آيند، سپس پيامبر ايشان را سلمه گردهم مي در خانه ام  همگي (ع)حسن و حسين

 حال اين در ،«گردان مطهرشان و كن دور ها اين از را ناپسندي و رجس هستند، پس من بيت اهل ها اين! خدايا»

و پيامبر در  هستم؟ مجموعه اين جزو نيز من آيا! رسول خدا اي :كند سلمه عرض مي آنگاه ام . شود مي نازل تطهير آيه

، ص 8ج: تا ؛ طوسي، بي124، ص2ج :2111مفيد، ؛1ص ،11ج :2121طبري،. )هستي خير بر تو: فرمايند ميجواب او 

 ،8 ج :2114؛ اندلسي،912ص ،1 ج :2121شوكاني،   ؛239ص ،1 ج :2921؛ قمي، 333ص ،8 ج :2934؛ طبرسي،993

 :2114؛ بغوي،238ص ،3 ج:2141سيوطي،  ؛281ص ،21 ج :2921؛ قرطبي، 112ص ،12 ج:2114عاشور،  ؛ ابن113ص

 ،8 ج :2111؛ ثعلبي نيشابوري، 124ص ،9 ج :2111جوزي،  ؛ ابن981ص ،1 ج :2111عطيه اندلسي،  ؛ ابن291ص ،9 ج

 (.923ص : 2122؛ عناية، 111ص :2111؛ العك، 92ص

ها، علامه طباطبايي با ذكر اين مطلب كه در هيچ يك از هفتاد طريق متعددي كه در  با توجه به همين شأن نزول

در خلال آياتي  99ها نيز به نزول قسمت انتهايي آيه  ذيل آيه تطهير از شيعه و اهل سنت نقل شده، حتي يكي از آن

معتقد است كه اين قسمت از آيه مورد بحث، مستقلاً و در يك واقعه  ها زنان پيامبر است، اشاره ندارد، كه مخاطب آن



 .اختصاص دارد و همسران پيامبر مشمول آن نيستند (ع)جداگانه نازل شده است و تنها و تنها به خمسه طيبه

 (921 ص ،22 ج :2121طباطبايي، )

 قرار گرفته و يا آيات در بين آن (ص)خدا رسول دستور به يا[ اين قسمت از آيه] حال :افزايد ايشان در ادامه مي

 كه است اين احتمال اين مؤيد اند، نوشته آنجا در قرآني، آيات تاليف هنگام در اصحاب (ص)خدا رسول رحلت از بعد

نَّ فِي قَرْنَ وΧَتطهير از بين جملات آيه  اين قسمت از آيه اگر آن به هم  انسجام و اتصال شود، حذف Βبُيُوتكُِ

 (همان). خورد نمي

احاديث رسيده بر نزول اين آيه كريمه در شأن »: گويد باره مي حسكاني عالم سني مذهب قرن پنجم نيز در اين

اند؛ منظور از  و به تصريح اكثر اين احاديث كه غالبشان صحيح هستند و در صحاح روايت شده. اهل بيت متواتر است

ع اين احاديث غير قابل شمارش است، ولي ما به آنچه كه از مناب... هستند (ع)حسن و حسين  اهل بيت علي، فاطمه،

ا  (23ص  ،1 ج :2122حسكاني، ) .«كنيم ها متداول و نشر يافته است اشاره مي آن وي سپس به تفصيل اين احاديث ر

 (214 -23 صص ،1 همان، ج). كند ذكر مي

رسيده  تواتر به مساله اين است، بيرون  شمار از كه شيعه، روايات از گذشته»: گويد مى كركي در اين زمينه محقق

 بر اماميه شيعه رجال و سنت اهل روايات كه است تر محكم روايت از اين سنت در حديث كدام. باشد مى يقين مفيد و

 كه اين مگر ماند سنت نمى در روايتى هيچ كنند، رد را آن سنت راه از كه باشد قرار اگر و !نظردارند؟ اتفاق آن نقل

 (83 ص: 2983كركي، . )«باشد مردود

 «اهل البيت»رفي مصاديق اهتمام پيامبر در مع .2

« البيت اهل»پس از نزول آيه تطهير، سعي وافري در جهت شناساندن هرچه بيشتر مصاديق  (ص)اكرم رسول

 كه هرگاه ايشان  .كردند پياده مناسبى بسيار و طرح گرفتند پيش در اي عملى برنامه طريق نمودند و اين معرفي را از

 رفتند، مى بيرون خانه صبح و يا به تعبير برخي ديگر از روايات هرگاه براي هريك از نمازهاي پنجگانه، از نماز براى

 عنكم ليذهب الله يريد انما البيت، اهل يا الصلاة»: فرمودند مى و آمدند مى  (السلام عليها )حضرت فاطمه حجره ابتدا به

در مدت . فرمود مى تلاوت را تطهير مباركه آيه گاه آن و! بيت  اهل اى ؛ نماز،«طهيرت البيت و يطهركم اهل الرجس

ص  1ج : 2122بحراني، ). اند را چهل روز برشمرده هاي متفاوتي رسيده كه حداقل زمان آن زمان اجراي اين طرح، نقل

عاشور،  ابن)،  كرده ها مدت شش ماه را مطرح برخي از نقل( 233، ص 3ج : 2141؛ سيوطي، 123ص  1؛ ج 134

 ،1 ج :2122؛ حسكاني، 233، ص 3ج : 2141؛ سيوطي، 2و  3 صص ،11 ج :2121؛ طبري، 118ص  ،12 ج: 2114

و برخي ديگر اين عمل پيامبر را تا هفت ماه  (911 ص  ،9 ج: 2122بحراني،  ؛121 ص  ،8 ج: 2989 ؛ دروزه،23 ص

اي معتقدند كه حضرت هشت ماه  عده( 2 ص ،11 ج :2121؛ طبري، 919ص  ،1 ج :2121شوكاني، . )اند دانسته

و برخي نيز مدت اين كار را تا نه ماه ( 233، ص 3ج : 2141سيوطي، )متوالي به اين كار همت گماشتند، 

 ،3 ج: 2141سيوطي،  ؛1 و 3 ص ،11 ج :2121؛ طبري، 199 -142صص  ،93 ج: 2141 ،يمجلس: ك.ر. )اند برشمرده

؛ طبرسي، 133 -131 ص ،1 ج: 2143 استرآبادى، ؛ حسينى113 -112 ص ،1 ج :2121 شوكاني، ؛233و  238ص

 -114 ص ،1 ج: 2123ي، زيحو يعروس ؛943 و 941  ، ص8 ج: تا طوسي، بي ؛931 -932 ،8 ج و 298 ص ،3 ج: 2934

كنند كه  در نهايت برخي ديگر تصريح مي( 123و 121 ص ،1 ج: 2122؛ بحراني، 181 ص ،2 ج: 2923كليني،  ؛111

. خواندند به نماز فرامي« اهلَ البيت»را با نداي ( س)پيامبر تا پايان عمر شريفشان هر صبح ساكنين خانه فاطمه

 (141 ص  ،93 ج: 2141 ،يمجلس؛ 132ص  1ج : 2122بحراني، )



ها از  مبر به اين كار همت گماشتند، در اغلب آننكته قابل توجه اينجاست كه گذشته از مدت زمان طولاني كه پيا

اشاره شده است، كه افاده ... و ( سحرة كل )، (إلا... ليس من مرة)، (كل  يوم)، (كل  غداة)، (كان يمر )هايي چون  تركيب

 .كنند و بيانگر عمل دائمي و هميشگي پيامبر در اجراي اين برنامه است استمرار مي

قرار باشد اين روايات فروان و  اگر ار ديگر اين جمله محقق كركي را تكرار كنيم كهدر اينجا مناسب است كه ب

 كند، را از سنت داند و ايشان را تنها مصداق اهل بيت معرفي مي متواتر كه اهل بيت را منحصر در اصحاب كسا مي

 .باشد مردود كه آن مگر ماند باقي نمى روايتى ديگر هيچ كنار بگذاريم،

 تطهير آيه به (ع)ائمهّ اطهار استشهاد .3

لذا . به اين آيه است (ع)يكي ديگر از نكات مهم در انحصار آيه تطهير به خمسه طيبه، نحوه استدلال ائمه معصومين

به اين آيه چگونه بوده است و ايشان در اثبات انحصار  (ع)شود كه كيفيت استشهاد ائمه اطهار اين سؤال مطرح مي

هاي استشهاد  كردند؟ در ادامه براي پاسخ به اين پرسش به برخي از نمونه اي استدلال مي دلهاين آيه به خود به چه ا

 :شود به آيه تطهير اشاره مي (ع)ذوات مقدس و نوراني ائمه اطهار

 :2149صدوق، . )سقيفه ماجراي از پس روز چند ابوبكر، با احتجاج به آيه تطهير در( ع)استشهاد امام علي .2

 (318ص ،1ج

 ؛113ص ،2ج :تا صدوق، بي. )فدك ماجراي ابوبكر، در با احتجاج به آيه تطهير در( ع)استشهاد امام علي .1

 (942ص ،94ج: 2141؛ مجلسي، 111ص ،1ج :2123ي، زيحو يعروس

ص  ،2ج: 2149طبرسي،  ؛322ص ،1ج :2149صدوق، . )شورا روز به آيه تطهير در( ع)استشهاد امام علي .9

913) 

 ؛931ص ،2ج: 2933صدوق، ) .انصار و مهاجر جمع در عثمان زمان به آيه تطهير در( ع)استشهاد امام علي .1

 (111ص ،1ج: 2123ي، زيحو يعروس

 ؛8ص ،1ج :2129مفيد، ) .مسجد كوفه پدر بزرگوارشان، در شهادت به آيه تطهير پس (ع)استشهاد امام حسن .3

 (921ص ،19ج: 2141مجلسي، 

طوسي، . )معاويه حضور در خود سخنراني در صلح، پذيرش از سبه آيه تطهير پ( ع)حسن استشهاد امام .2

 ( 323و 321 :2121

 پاي به نماز حال در اسد بني از مردي كه زخمي از يافتن شفا از به آيه تطهير پس( ع)حسن استشهاد امام .1

 ( 133ص ،9ج :2123 دمشقى، كثير ابن. )كرد ايشان وارد

 ؛29ص ،21ج :2121طبري، . )هنگام اسارت در شامبه آيه تطهير در ( ع)استشهاد امام سجاد .8

 ( 212ص ،1ج: 2149؛ طبرسي،233ص ،13ج: 2141مجلسي، ؛223ص:2921صدوق،

 ،2ج: 2122بحراني،  ؛111و 112ص : 2921 صدوق،. )مأمون جلسه در به آيه تطهير (ع)رضا استشهاد امام .3

 (132و 133صص 

گاه مخاطبان آن خدشه وارد نكرده و معترض  اين موارد، هيچنكته قابل توجه اين است كه اولًا؛ در هيچ يك از 

ارد نكرده اند و ثانيا؛ً هيچ نشده اند، بلكه افراد به محض شنيدن اين مطلب  گاه افراد ديگر را در زمره اهل بيت پيامبر و

به آنقدر به عبارت ديگر در آن زمان انحصار آيه تطهير به خمسه طي. شدند آوردند و ساكت مي سرخضوع فرو مي

براي اثبات حقانيت خويش بود نه اينكه دليل ديگري   (ع)روشن و واضح بود كه خود اين آيه محل استناد ائمه اطهار

چون روز روشن بوده و  (ع)به بيان ديگر اين مطلب در زمان معصومين. در انحصار آيه تطهير به خويش ارائه كنند

مصاديق اهل بيت را شناخته بودند، لذا در آن زمان افرادي چون  (ص)همه مسلمانان، با همت فراوان پيامبر اكرم 

هاي بعد افراد ديگري كه چشم خود را برحقايق بستند، و به دلايل اغراض سياسي و اجتماعي اصرار  عكرمه و در زمان



بباورانند كه اين آيه تنها در شأن هم سران پيامبر داشتند كه حقيقت را كتمان و تاريخ را تحريف كرده و به مردم 

 مَنْ يبَي ِن فلَمْ (ص)الل هَ رسول سكت فَلو... »: فرمايند به ابوبصير مي (ع)از همين روست كه امام صادق. نازل شده است

ه تصديقاً كتابه في أَنزله عز وَجل   الل هََ ولَكن َ فلان آلُ  و فلان آلُ  لَاد َعاها بيته أهلُ بَ  الل هَُ يرُِيدُ  إِن َما» لنبي  مُ  ليِذُْهِ  عنَكُْ

مْ  وَ  البْيَْتِ أَهلَْ الر ِجْسَ بود و تبيين  پس اگر پيامبر ساكت مي...؛ (181 ص ،2ج: 2923كليني، ) «...«تَطْهيِراً يُطَه رِكَُ

 .كردند آل فلان و آل فلان چنين ادعايي مي كرد كه چه كسي اهل بيتش است، قطعا نمي

 گيري نتيجه

كه به سبب قرابت و نزديكي، انس و الفت و يا به واسطه وابستگي به چيزي نظير خانه، هر فرد كساني هستند « اهل»

را همسر « اهل»قريب به اتفاق لغويون حداقل  مصداق . كند به آن فرد تعلق و ارتباط پيدا مي... شهر، كار، دين و 

ا « البيت اهل»در آن دارند كنند و به لحاظ وابستگي و انسي كه اعضاي خانه به خاطر سكونت  انسان معرفي مي ر

 .كنند ساكنين خانه تعريف مي

يا « اهل»اولًا؛ در برخي از آيات قرآن، واژه : توان گفت در قرآن، مي« اهل»با دقت فراوان در تمامي موارد استفاده 

ثانياً؛ با توجه به ها را عضوي از اعضاي خانواده مطرح كرده است و  به كار رفته و يا آن« زن و همسر»مستقيما درباره 

توان گفت قرآن هميشه ضميري در صيغه جمع مذكر به كلمه اهل اسناد  ، مي«اهل»موارد اسناد ضمير به واژه 

  .دهد مي

يكي از مهمترين ادله اغلب علماي « تغيير ضمير»توان دريافت كه  با دقت در نظرات مفسران شيعه به روشني مي

ول زنان پيامبر در مصاديق اهل بيت در آيه تطهير است، اما قاطبه مفسران اهل متقدم و متأخر شيعه مبني بر رد  شم

ا نيز در مصاديق  داخل كرده و تغيير ضمير را با « البيت اهل»سنت با استناد به وحدت سياق آيات، همسران پيامبر ر

دلايل متقن عقلي و نقلي  توان گفت هرچند با لذا مي. كنند توجيه مي« ظاهر لفظ اهل»و يا رعايت « تغليب»قاعده 

از لحاظ استعمالات « البيت اهل»ترديد تركيب  توان ثابت كرد اهل بيت مختص در خمسه طيبه است ولي بي مي

چنانكه استعمالات قرآني  تواند بسياري از وابستگان پيامبر از جمله همسران او را شامل شود،  لغوي مطلق است و مي

  .كنند نيز اين ادعا را تأييد مي

نيز براي اثبات مدعاي خود هيچگاه به تغيير  (ع)يابيم كه ائمه اطهار با جستجو در منابع حديثي شيعي نيز درمي

 .اند ضمير مدعاي خود را اثبات نكرده

 :و به تبع آن تفسير اين آيه شريفه توجه به نكات زير بسيار ضروري است« البيت اهل»در تعيين مصداق حقيقي 

 شأن نزول آيه تطهير .أ 

 «اهل البيت»در معرفي مصاديق  (ص)اهتمام پيامبر .ب 

 آيه تطهير به (ع)ائم ه اطهار استشهاد .ج 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و مآخذ منابع

 ناصر مكارم شيرازي( ترجمه)قرآن كريم، 

عطي، بيروت،  عبدالبارى على (تحقيق)، العظيم القرآن تفسير فى المعانى روح، (ق2123)محمود،  سيد آلوسى
 اول چاپالعلميه،  دارالكتب

محمد هارون، قم،  السلام عبد( تحقيق) اللغة، مقاييس معجم، (ق2141)زكريا، بن فارس احمدبن ابوالحسن فارس، ابن
 الاسلامي الاعلام مكتب

 الدين، شمس حسين محمد( تحقيق) العظيم، القرآن تفسير، (ق2123) عمرو، بن اسماعيل دمشقى، كثير ابن
 اول چاپ العلمية، الكتب دار بيروت،

 بيروت، دارالكتب العربي، چاپ اول  ،زاد المسير في علم التفسير، (ق2111)علي،  بن جوزي، ابوالفرج عبدالرحمن ابن

 اول چاپ العربي، التاريخ مؤسسةبيروت،  ،التنوير و التحرير، (ق2114)،رطاه بن محمد عاشور، ابن

 عبدالسلام (تحقيق)، العزيز الكتاب تفسير فى الوجيز المحرر، (ق2111)غالب،  بن عبدالحق اندلسى، عطيه ابن
 اول العلميه، چاپ محمد، بيروت، دارالكتب عبدالشافى

 چاپ اول ، بيروت، دارالكتب العلميه،تفسير القرآن العظيم، (ق2123)عمرو،  بن كثير، اسماعيل ابن

 سوم چاپ صادر، دار ،روتيب ،العرب لسان، (ق2141) مكرم، بن محمد منظور، ابن
 جعفر محمد دكتر (تحقيق)تفسيرالقرآن،  فى الجنان روح و الجنان روض، (ق2148)على  بن حسين رازى، ابوالفتوح

 رضوى قدس آستان اسلامى پژوهشهاى ناصح، مشهد، بنياد مهدى محمد دكتر ياحقى،

 دارالفكر  ، بيروت،البحر المحيط في التفسير، (ق2114)يوسف،  بن ابوحيان محمد  اندلسي،

 ، تهران، بنياد بعثت، چاپ اولالبرهان في تفسير القرآن، (ق2122)سيد هاشم،   بحراني،

  المهدى، بيروت، عبدالرزاق (تحقيق)  ،القرآن تفسير فى التنزيل معالم، (ق2114)مسعود،  بن حسين بغوى،

 اول العربى، چاپ التراث داراحياء

التراث،  إحياء شحاته، دار محمود الله عبد (تحقيق)، سليمانتفسير مقاتل بن ، (ق2119)سليمان،  بن مقاتل بلخي،

 اول بيروت، چاپ

 التراث إحياء دار ،القرآن تفسير عن البيان و الكشف، (ق2111) ابراهيم، بن احمد اسحاق ابو نيشابورى، ثعلبى

 اول چاپ بيروت، العربي،

 چاپ سوم ، قم، نشر اسراء،ادب فناي مقربان ،(ش2983)آملي، عبدالله،  جوادي

 تهران، محمودى، باقر محمد( تحقيق)  ،التفضيل لقواعد التنزيل شواهد، (ق2122)  احمد، بن عبيدالله حسكانى،
 اول چاپ اسلامى، ارشاد وزارت وانتشارات چاپ سازمان

 ى جامعه اسلامى انتشارات ، قم، دفترالظاهرة الآيات تأويل، (ق2143)على،  الدين شرف سيد استرآبادى، حسينى
 اول قم، چاپ علميه حوزه مدرسين

 العربية الكتب إحياء دار قاهره، ،الحديث التفسير، (ق2989) عزت، محمد دروزة،

 چهارم ، سوريه، دارالارشاد، چاپبيانه و القرآن اعراب، (ق2123)الدين،  محيى درويش،

 اول دارالفارابى، چاپ و ، دمشق، دارالمنيرالكريم القرآن اعراب، (ق2113)قاسم،  حميدان دعاس،

 چاپ سوم  ، بيروت، دار احياء التراث العربي،مفاتيح الغيب، (ق2114)رازي، فخر الدين، 

  اول چاپ  ،دارالعلم ،بيروت ، القرآن غريب في المفردات، (ق2121) محمد، بن حسين ،اصفهانى راغب

 سوم چاپ العربي، الكتاب دار بيروت، ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف، (ق2141) محمود، زمخشرى،



 نا جا، بي ، بيبحرالعلوم، (تا بي)احمد،  بن محمد نصربن سمرقندى،

 للمطبوعات، چاپ النور ، بيروت، مؤسسهالجلالين تفسير، (ق2122)الدين،  جلال الدين و محلى، سيوطى، جلال

 اول

 نجفى مرعشى الله آية كتابخانه، قم، المأثور تفسير فى المنثور الدر، (ق2141)الدين،  جلال سيوطى،

 اول چاپ كثير، ابن ، دمشق، دارالقدير فتح، (ق2121)على،  بن محمد شوكانى،

 چهارم چاپ اسلاميه، كتابخانه انتشارات الأمالي، ،(2921) قمى، بابويه بن حسين بن على بن محمد صدوق،

  دوم چاپ الإسلاميه، الكتب دار قم، الدين، كمال، (ق2933) قمى، بابويه بن حسين بن على بن محمد صدوق،

  دوم چاپ قم، مدرسين جامعه انتشارات قم، الخصال،، (ق2149) قمى، بابويه بن حسين بن على بن محمد صدوق،

 الداورى مكتبة انتشارات قم، الشرائع، علل ،(تا بي)قمى،  بابويه بن حسين بن على بن محمد صدوق،

 ى جامعه اسلامى انتشارات دفترقم،  ،القرآن تفسير فى الميزان، (ق2121) حسين، محمد سيد طباطبايى،
 پنجم چاپ قم، علميه حوزه مدرسين

 مرتضى نشر مشهد، الإحتجاج،، (ق2149) على، بن احمد منصور ابو طبرسى،

 چاپ  ، فراهانى انتشاراتتهران،   ، القرآن تفسير فى البيان مجمع ،(ش 2934) الحسن، بن الفضل ابوعلي طبرسي،
 اول

 ، بيروت، دار المعرفةالبيان عن تأويل آي القرآن جامع، (ق2121)طبري، محمد بن جرير ابو جعفر، 

 چاپ ، مرتضوى كتابفروشىتهران،  ، حسينى احمد سيد تحقيق ، البحرين مجمع ،(ش2913) ، الدين فخر طريحى،

 سوم

  اول چاپ دارالثقافة، انتشارات ، قم الأمالي،، (ق2121)ابوجعفر محمد بن حسن،  طوسى،

  ، بيروت، احياء التراث العربيالتبيان، (تا بي)ابوجعفر محمد بن حسن،   طوسي،

 انتشارات، قم ،يمحلات يرسول هاشم ديس (ترجمه) ،نينورالثقل ،(ق2123) جمعه، بن يعل عبد ،يزيحو يعروس
 چهارم چاپ ان،يلياسماع

  سوم چاپ دارالمعرفة، بيروت، ، النزول أسباب معرفة إلى الوصول تسهيل ،(2111) الرحمن، عبد خالد ، العك

  او ل چاپ ، دارالجيل ، بيروت القرآني، النزول أسباب ،(2122) غازى، عناية،

 دوم چاپ هجرت، انتشاراتقم،  ،العين كتاب، (ق2124) احمد، بن خليل فراهيدى،

 محمدرضا و درايتى محمدحسين( تحقيق) تفسيرالقرآن، فى الأصفى، (ق2128) محسن، ملا كاشانى، فيض

 اول چاپ اسلامى، تبليغات دفتر انتشارات مركز قم، نعمتى،

  ششم چاپ الإسلامية، الكتب دارتهران،  ، قرآن قاموس ،(ش2912) اكبر، على سيد قرشى،

 اول خسرو، چاپ ناصر ، تهران، انتشاراتالقرآن لأحكام الجامع ،(ش2921)احمد،  بن محمد قرطبي

 چهارم چاپ الكتاب، دار قم، جزايرى، موسوى طيب سيد( تحقيق) قمى، تفسير ،(ش2921) ابراهيم، بن على قمى،

 ابوتراب( ترجمه) الطاغوت، و الجبت لعن في اللاهوت نفحات ،(ش2983) عبدالعالي، بن حسين بن علي كركي،
 شيرازگان مشهد، هدائى،

 هيالاسلام دارالكتب ،تهران ،يالكاف ،(ش2923) عقوب،ي بن محمد ،ينيكل

 الوفاء مؤسسة روتيب ،بحارالانوار، (ق2141) محمدباقر، ،يمجلس

  كتاب نشر و ترجمه بنگاهتهران،   ،  الكريم القرآن كلمات في التحقيق ،(ش2924) حسن، ،مصطفوى

  اول چاپ مفيد، شيخ جهانى كنگره انتشارات قم، الإرشاد،، (ق2129) محمد، بن محمد مفيد،



 انتشارات ايازي، قم، مركز على محمد سيد (تحقيق)، المجيد القرآن تفسير، (ق2111)محمد،  بن محمدمفيد، 
 اول اسلامى، چاپ تبليغات دفتر

 اول الإسلامية، چاپ الكتب ، تهران، دارنمونه تفسير ،(ش2911)ناصر،  شيرازى، مكارم
 


